
٢٣٦ و قرآن(ع)قيام امام حسين سال	 شانزدهم

مقدمه
شته شدهچه كتابهاى متعددى نـوخداد كربلا گـردر ر(ع)ه نقش قيام امام حسيـندربار

د.د دارجوآنى اين قيام كمتر تألي* مستقلى وه مبانى قراست اما دربار
ندگى امامصي* زح حال و تواقعه تاريخى و شر بيان يك وًفاشتار،صرهدف در اين نو

ششى است مختصر بر ايـن كـه امـاميا تحليل شخصيت ايشان نيست،بـلـكـه كـو(ع)حسيـن
با شناخـت و(ع)د.امام حسينجمه كـرد ترن خوح،عمل،جسم و خـوا با روآن رقر(ع)حسيـن

و(ع)ت علىن حضرالدينى همچوو تحت تربيت و(ص)مل اكرسوگاهى عميقى كه در دامان رآ
شOهاىهاى عملـى ،ارزاستى الگود،نشان داد كه به رآن پيدا كربا قر(س)اهرت فاطمه زحضر

دد،با قيام خوآن بافته بوا از آيات قرد ايمانش ركه تار و پو(ع)آن مىOباشد.امام حسينمتعالى قر
اى همه نسلها بـها برش شده آن راموشOهاى فراقعى و ارزد كه اسـلام ود آورجوا بهOونهضتى ر

تفته است و ضـرورار گـرS ديد ما قـراويهOاى كه در حال حاضر در دايـرنمايش گـذاشـت.ز
ى،مستحكم واعد ثابت،منطق قول،قود،كش* و بيان اصوداختن به آن احساس مىOشوپر

ظيفه هر ديندار پاك نهادى است.اف بر آنها وشن نهضت حسينى است،كه اشرمبادى رو
خطاب به(ع)سى سخنان و خطبهOهاى امام حسيناستاى اين نگاه است كه به برردر ر

دىعصمت يز
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ه بردازيم تا علاوفه و كربلا مىOپرست و دشمن در مسير از مدينه تا مكه و از مكه تا كودو
ى و ذات عاطفى و انسانى آن امـامح شجاعت،شهامت و شخصيت معنـوآشنايى بـا رو

دانهOاش مىOباشده قيام جاوآنى كه زير بناى بخشى از علل و انگيزل و مبانى قرهمام،اصو
ت»دست يابيم.آن به«بصيرد و شايد به تعبير قرشن شومشخص و رو

بسيار اسـت(ع)آنى قيام امام حسينشن شد كه دلايل قرى سريع بر منابـع،روبا مرور
د زير مىOباشند:اركه بعضى از آنها مو

از بيعت با يزيد بن معاويه(ع)استنكاف امام حسين
ادگىادى و آز،آز(ع)آن و در قيام امام حسينادگى در قرآز

ه با بدعتى از سنت و مبارزپاسدار
(ع)ت علىOبنOابىOطالبو حضر(ص)هّل اللسوه رى از سيرپيرو

ف و نهى از منكرامر به معرو
مت و دفاعجهاد ابتدايى يا مقاو

ت و نفى ذلتى از عزپاسدار
اقامه عدل

ايات،منابع و اسناد تاريـخـىفته از آيـات،روگرتباط و بـرق در ارد فوارهر يك از مـو
فتهOاند.ار گرسى قرهستند و تحت برر

استنكاف از بيعت
با(ع) قيام امام حسينًلاان گفت كه اصوبا يزيد مىOتو(ع)ابطه با عدم بيعت امام حسيندر ر

ىدارمانبرجه است؛يكى اطاعت و فراى دو وآن داراستنكاف از بيعت آغاز شد.بيعت در قر
انه فتح به عنـو سور١٨ و ١٠جه ايجابى بيعـتOانـد و در آيـات ل خدا كه وسـواز خدا و ر

م سلبى مىOباشد كه دستور به عدمجه دووان شده است.عنو(ص)ل خداسومسئله بيعت با ر
از بيعت با(ع)ى از آنها است.و لذا امتناع امام حسينان و منافقان و عدم پيروبيعت با كافر

مايد :ند است كه مىOفريزيد مبتنى بر اين دستور خداو
/٣٣اب ،(احزكيلاه وّكفى بالله وّل على اللّكدع أذاهم و توالمنافقين ولا تطع الكافرين وو

كل كن كـهجه باش و بر خدا توشان بىOتواران و دورويان اطاعت نكن و بـه آز؛از كافر)٤٨
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ساز كافى است.ان كارخدا به عنو
بيعت(ع)د كه بر اساس آنها امام حسيند دارجواهد زيادى وه كفر يزيد دلايل و شودربار

دند:موفتند و فرا نپذيربا يزيد ر
اگر امت اسلامـى بـهاع مثل يزيـد…؛و على الاسلام السلام إذا بلـيـت الأمـة بـر

اند.ا خود بايد فاتحه اسلام رفتار شوى مثل يزيد گرمامدارستى و زسرپر

ادگىادى و آزآز
د كه اين اصل دربو(ص)نامهOهاى خاتم انبيـاءل برادگى و حريت يكى از اصـواصل آز

.تى كانت عليهمّويضع عنهم إصرهم والأغلال ال چنين آمده است:١٥٧اف آيه ه اعرسور
خداادى حقيقى(حريت)و از بندگى غيرا به آزده كه آدمى ران الهى اين بوسالت همه پيامOآورر

د.د«حر» مىOشوانى كه«عبد» شوسانند.لذا انسان به هر ميزاد ساخته و به بندگى خدا برآز
ن انسانند و از درونى انسان مىOشوادى دروجب نفى آزسها هستند كه مواها و هوهو

ادىOهاىهبـت آزاند از مون به بند كشيده شد،نمىOتـوا به بند مىOكشند انسانى كـه از درور
د.هOمند شونى بهربرو

ا»و«الحر حر وه حرّك و قدجعلك اللمايند:«لاتكن عبد غيرمىOفر(ع)منان علىمؤامير
ان مسه الضر».

(ع)ادمنشانه امام حسينفتار آزادگى و رح آزاقعه كربلا رودانه ويكى از ابعاد زيبا و جاو

گتى از مراسد و به عبارگ»نمىOOهـرادگى امام تا به آنجا است كه از«مـراز اين آزاست،فر
اد است:هم آز

لهن لهنى الى اسلافى القلادة على جيد الفتادة و مـا اوَطَّخَلـد آدم مت على وخط المو
اندن دخترمه گردنبند كه لازم افتاده همانند گرآنOها لازگ برس*؛مرب الى يواشتياق يعقو

س*.ب به ديدار يوم مانند اشتياق يعقواست و من به ديدار نياكانم آنچنان اشتياق دار
ا بر خيمهOها وجدان دشمـن ردان بى وم نابخرقتى هجو،و(ع)ا امام حسينروز عاشور

د:آورد فرياد برد،در حالىOكه به سختى نيم خيز شده بوادهOهاى بىOپناه مشاهده كرخانو
انون المعاد فكوويلكم يا شيعه آل ابى سفيان ان لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافو

ستاخيزان خاندان ابىOسفيان اگر دين نداريد و از روز راى پيرو فى دنياكم؛ًااراحر
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اده باشيد.ندگى دنياتان آزاسيد،در زنمىOهر
مى و يك منشور جهانى است از قتلگاه كربلا،بهيك پيام عمو(ع)اين سخن امام حسين
مهى است.لازاهى مقدم بر دينOدارادىOخوادگى و آزمانها،كه آزهمه جهانيان و در همه ز

دن است.اده بوانسانيت،چه ديندار و چه بى دين،آز

ى از سنتپاسدار
آنه با بدعت است.قرى از سنت و مبارزپاسدار(ع)د ديگر از ابعاد قيام امام حسينمور

مايد :ل خدا(ص)مىOفرسودن ره بوه الگو و اسوكريم دربار
اى شما در [اقتدا برً؛قطعا)٢١ / ٣٣اب آيه،(احزة حسنة»ه أسوّل اللسو«لقد كان لكم فى ر

امى دراى پيامبر گرفيعى برآن كريم جايگاه رست.اين آيه قرمشقى نيكول خدا سرسوبه] ر
ان يكا به عنور(ص)ل خداسوه يا سنت رجب شده است و مسلمانان سيرميان مسلمانان مو

ده و مىOكنند.ى كره نيكو پيروالگو و اسو
شنى چنين آمده است :ه به روان قبايل بصربه سر(ع)ى از نامه امام حسينازدر فر

ه و سنة نبيه فان السنة قد اميتت و البدعه قد احييت؛ّكم إلى كتاب اللنا أدعو…أ
ت مىOكنم.همانا سنت پيامبر روش دعوا به كتاب خدا و سنت پيامبرمن شما ر…

نده شده است.دى گذاشته است و بدعت زبه نابو
هايىOكت رمين كربلا نقطه عزيمت حرد در سرزدر نخستين خطبه خو(ع)حسينOبنOعلى

ا بر دفاع از«حق»و ايستادگى در مقابل«باطل»مىOداند :بخش خويش ر
ن أن الحق لايعمل به و ان الباطل لايتناهى عنه؛آيا نمى بينيد كـه بـه حـقلا تروأ

ى به عمل نمىOآيد؟د و از باطل دورعمل نمىOشو
دهOاند:مود ظهور بدعت در جامعه چنين فردر مور(ص)پيامبر

ن بدعتOهاه؛چوّت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه و الافعليه لعنة اللإذا ظهر
ا آشكار كند و هر كس چنين نكندد رند،بايد عالم علم خودر امت من آشكار شو

لعنت خدا بر او باد.
طل حفظ دين و امت اسلام از خطر سـقـوا مسئـود رطبق اين سند خـو(ع)امام حسيـن
مان معاويه،بدعتOهايى در بعد سياسى،اجتماعى،تفكر دينى و اقتصادىمىOدانست.در ز
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هاى خلاف ديگرد آمد.از جمله اين بدعتOها ،تبديل خلافت به سلطنت و از كارجوبه و
(ع)ادى كه حاضر به لعن امام علىد.افردر مساجد و منابر بو(ع)ت علىاو سب و لعن حضر

ش و ذهنيت و تفكر دينىاى تغيير نگـرده مىOشدند.معاويه بردند به دست جلادان سپرنبو
ه در ميان متكلمين بـه نـامتيب دو گـروا خريد و به اين تـرد رمان خـوان زدازدم،نظريهOپـرمر
د كهضعيتى بوجيه كنند.اين وا توفتار بنى اميه رد آمدند تا اعمال و رجون به وجئه و جبريومر

اى شكست اين جريان واهى بـرد و هيچ رانى مىOكراز نگربه شدت از آن ابـر(ع)امام حسين
دجوش شهادت وافى و پذيرند انحرمت در مقابل اين روند جز ايستادگى و مقاوقطع اين رو

د.هOاى بگيرم و تازه با بدعت،جان لازند مبارزد و رونداشت تا سنت احيا شو

ه پيامبرى از سيرپيرو
اهة جدى و ابى»؛من به ردهOاند كه:«اسير بسيرمود فرصيتOنامه خودر و(ع)امام حسين

شارگوه جد بزربر اساس سير(ع)ندگى امام حسيـنكت مىOكنم.زم حرش جدم و پدرو رو
فته است.از اين رو يـكـى ازشكل گر(ع)جمندش على بن ابى طـالـبه و پـدر ارّل اللسور
نه است و در اين مقال تاكنوّلOاللسوه رفهم سير(ع)اههاى شناخت شخصيت امام حسينر

ت اجمال آمده است.شهOهايى از آن به صورفقط گو

ف و نهى از منكرامر به معرو
صيتOنامه تاريخى ايشان منعكس شده اسـت كـهدر و(ع)عد ديگر قيام امام حسـيـنُب
مايند:مىOفر

ف و النهى عن المنكر»مر بالمعروَ«أريد أن ا
اياتآن كريم و روات اسلامى است كه در قـراين دو فريضه از اساسىOترين دسـتـور

هان به آن اشارمينه مىOتـوان شده است.از جمله آياتى كه در ايـن زاوشريفه بر آن تأكيد فـر
نمـروْن إلى الخـيـر ويـأة يـدعـوّلتكـن مـنـكـم أموان مىOبـاشـد:ه آل عمـر سـور١٠٤د،آيه كـر

ا]دم رهى [مر؛و بايد از ميان شما گرونلئك هم المفلحوأون عن المنكر وف وينهوبالمعرو
انند.ستگارند و آنان همان ردارشتى بازند و از زادارت كنند و به كار شايسته وبه نيكى دعو

ق«امت»به معنى كل جامعه اسلامى نيست.بلكه منظور اين است در جامعهدر آيه فو
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ليتظيفه اجتماعى مسئوان يك وهى از مسلمانان(نخبگان)به عنـواسلامى،مىOبايد گرو
ند.ا بر عهده گيرت دائم بر جامعه رنظار

اJقوّلا تفـره جميعـا وّا بحبل الـلاعتصـمـووجه به آيه قبـل :يكى از مصاديق«خير» بـا تـو
اتحاد و اتفاق مسلمين مىOباشد.)١٠٣ / ٣ان  آيه،(آلOعمر

حدت وت به وا دعواين در ميان جامعه بايد جمعيتى باشد كه هميشه مسلمين ربنابر
ه كند.اقOهايى كه ميان مسلمين هست مبارزقهOها و افتراتحاد كند و با تفر

ند كهب مىOشوشهاى جامعه ايمانى محسوح و جان و ارز اين دو فريضه در حكم رو
ا از دست مىOدهند.د رش خول اخلاقى ارزبا تعطيلى آنها تمام احكام و اصو

مايند:ف و نهى از منكر مىOفرS اهميت امر به معرودربار(ع)امام على
ف و النهى عن المنكره عند الامر بالمعروّمااعمال البر كلها و الجهاد فى سبيل اللو

ابر امر بهاه خدا در برهاى خير و حتى جهـاد در رتمام كارالاكنفثة فى بحر لجى؛
ان.ابر درياى بىOكرن آب دهان است در برف و نهى از منكر چومعرو

ده و چنينگ تاريخى بيان كـرا از اين قيام بزرد رها هدف خوها و باربار(ع)امام حسين
ف و نهى ازاى دو فريضه امر به معرواى اجراى اصلاح امت جدش و براظهار داشته كه بر

ده است.منكر قيام كر
سيـدهبه اثبـات ر(ص)مل اكرسوى از راتر نبـوآنى و نيز احاديث مـتـودر آيات متعدد قـر

ا جهاداجب است.زيـرى ومين امـراست كه جهاد در مقابل ستم و تـجـاوز و فـسـاد در ز
به امر(ع)ار امنيت است.به اين دليل امام حسينضامن بقاى اسلام و حيات دين و استقر

د.لش قيام كرسومان ر؛و به فره حق جهادهّا فى اللجاهدوخدا:

مت و دفاعمقاو
دهت تشريع كـران كسب قـدرافات و نه به عنوه با انحـراى مبارزا برآن كريم جهـاد رقر

عى تهاجم است،مىOباشد.ابر ظلم كه نومت در براست.در حقيقت جهاد دفاع و مقاو
/٢Oه ،(بقر المعتـديـن ّه لا يحبّ الـلّا إنلا تعتـدونكم وذين يقاتـلـوّه الّا فى سبيل الـلقاتلـوو 

اه در نگذريد،زيـرلى از اندازكه با شما مىOجنگند،بجنگيـد واه خدا با كسانـى ؛در ر)١٩٠
د.نمىOدارست ا دوان ركارند تجاوزخداو
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 چنين بيان مىOكند:٢٤ه توبه آيه ا در سورنده جهاد ردارانع بازآن كريم موقر
ةتجـارها وال اقتفتمـوأموتكـم وعشيراجكـم وأزوانكم وكم وإخـوأبنآؤكم وقل إن كان آبـاؤ

ىّاحتصوّجهاد فى سبيله فتربله وسوه ورّن اللّ إليكم مّنها أحبضومساكن ترن كسادها وتخشو
نـان وان و زادران و بران و پسر؛بگو:اگـر پـدرم الفاسقيـنه لا يهدى الـقـوّالله وه بأمـرّيأتى الـل

ا كهاهايـى رتى كه از كسادش بيمناكيد و سـردهOايد و تجـارد آورالى كه گرخاندان شما و امـو
ست داشتنىOتر است،اه خدا دوش و جهاد در رند و پيامبرد شما از خداوش مىOداريد نزخو

اهنمايى نمىOكند.ا ره فاسقان رند گرود و خداوا در آورا به اجرمانش رپس منتظر باشيد تا خدا فر
ىند بريد و جهاد وجه به اين آيه از تمام علايق دنيا و همسر و فرزبا تو(ع)امام حسين

انآن به عنـوى در قرارد.كه نتيجه چنين جهاد و كـارزاى خدا بوبه طور كامل و خالص بـر
«فوز عظيم»بيان شده است.

ت و نفى ذلتى از عزپاسدار
ات حالتى است كه انسـان رت از مهمOترين و بنيادىOترين امور اسلام اسـت.عـزعز

ابر باطل و گناهد،در برت الهى عزيز شود.اگر انسان به عزم و شكستOناپذير مىOسازمقاو
گشاينده مكتبـى(ع)د.امام حسينار مىOشـوابر حق محكم و استوذناپذير گشته و در بـرنفو

گ در اينفت و مرگ پيـش رحد مراه اهداف الهى تا سـراست كه تعليم مىOدهد بايـد در ر
ا نقلاقعه عاشورقبل از و(ع)دانه است.از امام حسيـنت و سربلندى و حيات جاواه،عزر

ا نيز اين؛در روز عاشورٍلّفى ذٍ ِ خير من حياةٍّ فى عز�تدهOاند :«موموشده است كه چنين فر
ا بين دو امره زياد)مرّمايه(عبيداللاين فروساندند:ش جهانيان را به گود رف خوفرياد معرو

ده:كشته شدن و ياذلت.هيهات مناالذله».مخير كر
اهانادى خوه حق طلبانه همه آزى مبارزان صديق او كه الگوو يار(ع)قيام امام حسين

لـهسـولـرة وّـه الـعـزّلـلوه الـهـى اسـت كـه :ده اسـت تـفـسـيـر و تـجـلـى ايـن آمـوزجـهـان بـو
.)٨ / ٦٣ن ،(منافقومنينللمؤو

اقامه عدل
ىارقـرضع جامعه مسلمين و بـرا اصلاح ويكى ديگر از اهداف قيام تاريخى عـاشـور



٦٤شمار�  ٢٤٣ مبانى نهضت عاشورا در قرآن

ا اقامه قسط و عـدلان رسال پيامبرآن كريم در آياتى اهداف ارده است.قـرقسط و عدل بو
بيان مىOكند.

لناأنزاس بالقسـط وّم الـنان ليقوالميـزلنا معهم الكتـاب وأنزنـات وّسلنا بالبـيسلنـا رلقد أر
ّىه قـوّ اللّسله بالـغـيـب إنه وره من ينـصـرّليعلم الـلـاس وّمنافع لـلـنالحديد فيه بـأس شـديـد و

ديم و با آنها كتابانه كرا با دلايل آشكار رود ران خواستى(ما)پيامبر؛به ر)٢٥ / ٥٧(حديد،عزيز
ند.خيزدم به انصاف برديم تا مرد آورا فروازو رو تر

مايند :مىOفر(ص)اى عدالت در جامعه تا آنجاست كه پيامبراهميت اجر
الملك يبقى مع الكفر و لايبقى مع الظلم

اند برپا بماند كه نظام حاكميت آن بر اساس عدالت باشد.ومتى مىOتواين حكوبنابر
دهOاند:موتباط پيامبر باز فردر اين ار

ستى مسلمانان دست يابد و درد خدا كسى است كه به سرپردم در نزترين مرارخو
انكند.ا اجرميان ايشان عدالت ر

اا رصاف امام و پيشوشتهOاند اوفيان نواب كودر انتهاى نامهOاى كه در جو(ع)امام حسين
مايند :چنين بيان مىOفر

ق،الحابسَسط،الدائن بدين الحِم بالقِتاب،القائِم بالكِلا الحاكِى ما الامام افلعمر
آن عمل كند و به پاامام كسى است كه مطابق قـرلام؛َّ السَه على ذات الله،وِفسَن

دمساند و(هيچ تبعيضى بين مـرا به او بـرد انسانى راى اين كه حق هر فربايستد بـر
اه مستقيما داشته باشد)از رد رليت خونباشد و هر كسى در اجتماع جايگاه و مسئو

ضاى خدا انجام دهد.اى را برها رف نگشته و اين كارديانت منحر
آنى،بر اين محـورهOهاى قرفته از آمـوزگر،بر(ع)ح كلى سخنان امام حسيـنايـن روبنابر

اندتو عدالت همه جانبه نمىOتوح جامعه است و يك ملت جز در پرد كه عدالت روار دارقر
انمامدارمانى است كـه زگ جامعه حتمـى اسـت و آن زگ عدالت،مرپايدار بماند.بـا مـر

ند.ف شوى ظلم و فساد منحرده باشند،بسود بايد پاسدار فضيلت و عدالت بوجامعه كه خو
اىسالتى عظيم است و عاشوره رارى حق از باطل و عدل از ظلمO،هموسالت جداسازر

سالت خطير الهى است.حسينى تجلى تمام نماى اين ر


